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سلام به فرداآچارکشى

مطابــق اصــل ۱۴۲ قانــون اساســی جمهــوری 
اســلامی ایران، دارایــی رهبر، رئیس جمهــور، معاونان 
رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد 
از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که 
برخلاف حق، افزایش نیافته باشــد. براساس این اصل، 
مقاماتی کــه به هنگام تصدی مشــاغل و مناصب باید 
دارایی خود را اعلام کنند و این دارایی تا زمانی که در آن 
شغل و منصب هستند رصد می شود، معدود و محصور 
به موارد ذکرشــده در این اصل است. اما براساس طرح 
جدیدی که در سال ۱۳۸۷ به مجلس داده شد و احتمالا 
به جهت کشــف فســاد از مســئولان و مقامات دولتی 
و جلوگیــری از تکــرار آن بود، رصدکــردن دارایی افراد 
بیشتری ضرورت یافت. در طرح تقدیمی به مجلس که 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به تازگی پنج ماده آن 
را تصویب کرده اســت، تعداد افرادی که اموال آنها باید 
رســیدگی و رصد شــود، افزایش پیدا کرده و در ماده ۳ 
این قانون مقامات و مسئولانی که موظف هستند دارایی 
خــود را پیش و پس از تصدی مقامشــان اعلام کنند در 
۲۴ بند احصا شــده است. در این ماده علاوه بر مقاماتی 
که در اصل ۱۴۲ آمده اســت، مقامات دیگری نیز اعم از 
کشوری و لشکری و حتی خود رئیس قوه قضائیه نیز که 
باید دارایی به او اعلام شود، آورده شده است و در تبصره 

ذیل بند ۲۴ اعلام شــده مرجعــی که رئیس قوه  قضائیه 
باید دارایی خود را قبــل و بعد از تصدی این مقام به او 
اعلام نمایند توسط مقام معظم رهبری تعیین می شود. 
بنابراین طرح جدید که تعداد مقامات در آن توســعه و 
افزایش پیدا کرد علی القاعده نباید توسط شورای نگهبان 
تأیید می شــد زیرا این طرح با اصل ۱۴۲ قانون اساســی 
که این افراد محدود بودند، منافات داشــت و به همین 
جهت بود که این طرح به مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام رفت. اکنون پنج ماده از این طرح توســط مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام تصویب شده است. برخلاف 
آنچه عــده ای پیش بینــی و قضاوت می کنند، فلســفه 
اصل ۱۴۲ قانون اساســی و به تبع آن قانون جدیدی که 
در مجمع مطرح است این است که برای سلامت نظام 
اداری کشــور و عدم سوءاستفاده احتمالی مقامات، آنان 
دارایی های خود را به قوه  قضائیه به عنوان مرجع رسمی 
قضاوت درباره تظلمات مردم، اعلام کنند تا دارایی کسی 
به صــورت غیرمتعارف و برخلاف حــق افزایش نیافته 
باشد. به این جهت در این قانون هیچ گونه پیش بینی ای 
درباره اینکه افراد احصاشــده در ماده ۳ بتوانند تمام یا 
بخشــی از دارایی های خود را مکتــوم نگه دارند، وجود 
نــدارد و آنچه در ماده ۴ و ۵ این قانون آمده، این اســت 
که بــا اعلام دارایی های افراد احصاشــده در این قانون، 
مسئولانی که این اموال و دارایی ها به آنها اعلام می شود 
و آن را ثبــت و ضبط می کنند، حق افشــای آن را ندارند 
و قانون گذار برای افشــای امــوال و دارایی های افراد به 
صورت عمــد و غیرعمد مجازات تعیین کرده اســت و 
اگر قــرار بر مکتوم ماندن این اموال باشــد، فقط ناظر بر 

مسئولانی است که از این اموال مطلع شده اند و ممکن 
است برای افشــاگری درمورد مالکیت و دارایی افراد از 
آن سوءاســتفاده کنند. چنان که در خود این قانون آمده 
اســت تمام اموالی که ارزش مالی داشــته باشــد اعم 
از منقول و غیرمنقول و اوراق ســهام و مشــارکت و نیز 
وجوه حســاب های افراد موردنظر قرار گرفته. در همه 
کشورهای جهان اموال و دارایی مقامات رصد می شود 
اما فهرست آن محرمانه اســت. از آنجایی که فلسفه 
ایــن قانون ایجاد محیط مشــحون از ســلامت مالی و 
اداری در کشور اســت، قوه قضائیه اگر تاکنون برای این 
کار صرفا بــه اخذ و نگهداری صــورت دارایی ها اکتفا 
کرده باشــد، در آینده باید نه تنهــا صورت این دارایی ها 
را بگیــرد بلکه بایــد آنها را مورد کنکاش و رســیدگی 
دقیــق قرار داده و همان طوری کــه در اصل ۱۴۲ تأکید 
شده، نحوه رسیدگی به صورتی باشد که این قوه احراز 
کند کــه دارایی هیچ کس از مقامات نام برده شــده در 
قانون برخلاف حق به دســت نیامده باشــد. البته این 
کار به تنهایی هــدف قانون گذار را برآورده نمی کند زیرا 
ممکن اســت دارایی افزایش یافته و خلاف حق برخی 
مقامات، مســتقیما به حساب یا در مالکیت این افراد یا 
همســر و فرزندانشان قرار نگیرد و به صورت های دیگر 
از قبیل تأســیس مؤسسه یا واریز به خیریه منتقل شود 
بنابراین برای ایجاد محیط سالم اداری کامل لازم است 
دستگاه قضائی کشور از همه راه های دیگر نیز استفاده 
کند تا حوادثی مشابه آنچه در سازمان تأمین اجتماعی 
به وجود آمد و هم اکنون پرونده آن در حال رســیدگی 

است، اتفاق نیفتد. 

دارایی مسئولان محرمانه است اما رصد می شود  جیب و جوب

وکیل مدافــع محمــود احمدی نژاد، کــه بعد از  �
رئیس جمهــوری اســبق، رئیس جمهــوری ســابق 
کشورمان شد، گفت: «مسدودشدن حساب شخصی 
احمدی نــژاد واقعیــت نــدارد و موکلــم حســاب 

مسدودشده ای ندارد».
چندتا مســئله وجــود دارد. اول اینکه مگر آقای 
احمدی نژاد حســاب شــخصی داشــت؟ چون هر 
کاری می کــرد و هــر حرفی می زد، هزینــه اش را ما 
می پرداختیم. واقعا من فکر می کردم دکتر حســاب 
شــخصی ندارد که این قدر بی حســاب وکتاب حرف 
می زنــد و خــرج می کنــد. چــون خود مــا که یک 
حساب شــخصی داریم، وقتی می رویم ساندویچی، 
حساب  کتاب می کنیم ساندویچ را با نوشابه بخوریم، 
کمتــر می افتد، یا با آب معدنی. بعــد هم اگر یادتان 
باشــد دکتر مصوب کرد مردم دســت به کار شوند و 
هر کی بچه دار شــود، دولت یک میلیــون تومان به 
حســابش می ریزد و ماهی یک چیزی هم می گذارند 
تــوی حســاب بچه کــه وقتی بزرگ شــد دســتش 
تــوی جیب خودش باشــد. یادتان اســت؟ عمرا. ما 
ایرانی ها پدر فراموشی جهان هستیم. خلاصه، مردم 
دســت به کار شــدند و پدر خانواده بــه دلیل تورمی 
که وجود داشــت فشــار روانی زیادی آورد که بچه 
شــش ماهه به دنیا بیاید. بعد بچهه که به دنیا آمد، 
دولت یک میلیون تومان پول ریخت به حساب بچه. 
بابــای بچه صبح رفــت بانک پــول را بگیرد، دولت 
گفت: «بیــا». و یک لیوان آب یخ داد دســت مردم و 
گفت بیا این آب یخ را بخور جوش نیاوری، به این پول 
نمی توانی دســت بزنی. بعد چی شد؟ بعد از دوماه، 
شبانه دولت از حســاب مردم یک میلیون تومان ها را 
خــارج کرد و ریخــت توی یک  حســاب دیگر. مردم 
گفتند پس چی شــد؟ چرا حســاب ما خالی شــد؟ 
دولت گفت «بیا». و یک لیوان آب یخ دیگر داد دست 

مردم و گفت بیا این را بخور جوش نیاوری.
این حســاب مردم. چندتا حساب هم بود که مال 
دکتــر نبود و مال مردم بود و دوروبری های دکتر مال 
مردم را خوردند و رفتند بغل ســلین دیون همسایه 
شدند یا مال مردم ناچیز بود، دکل نفتی مردم را هم 

خوردند و یک لیوان آب هم روش. بگذریم.
دیدیــد؟ این طوری بود. یعنــی اصولا تا آنجا که 
ما یادمان است، هیچ وقت دکتر دست نکرد جیبش 
حســاب کند و همیشه هرجا رفت و هرچی گفت و 
هرچی کرد، گذاشــتند به حســاب ما. وقتی هم که 
رفت، دیدید که همه چیز را به حســاب ما نوشــته 
بودند و کلی تحریم و قطع نامه روی دست ما ماند 
و قطع نامه دان هیچ کســی هم پاره نشــد اما جیب 
و کفش و... ما پاره شــد. باز هــم بگذریم. خلاصه 
والا ما فکر می کردیم این از زهد دکتر اســت و دکتر 
حســاب شــخصی ندارد. اصلا هم فکر می کردیم 
وکیل هم ندارد و فقط رحیمی و مشایی و بقایی اینا 
وکیــل لازم هســتند. خلاصه که مــا ذهنمان درگیر 
شــده که اگر حساب شخصی داشــته، چرا از جیب 
ما رفته و آب و پــول رفته هم که به جیب و جوب 

برنمی گردد. ای بابا.
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کارتون خواب

خلط مبحث

حالا تقریبا هرکســی که بخواهد کتابی منتشر کند، 
این امکان برایش فراهم اســت. اگر این ناشر قبول 
نکرد آن ناشــر حتما قبول می کند یا حتی می شود 
کتاب را با هزینه شــخصی منتشر کرد. احتمالا این 
نتیجه دموکراســی است و همه را هم راضی نگه 
می دارد. آدم ها می گویند چه اشکالی دارد بگذاریم 
همه کتاب منتشــر کنند؟ به کی ضرر می رســاند؟ 
ناشــرهای فعال فعال تر شــده اند، خیلی هایشان 
دیگر وســواس های قدیمی را ندارنــد. چون بازار 
رقابــت نمی گذارد بــه وســواس ها و اصولی که 
مثلا یک دهه پیش داشــتند پایبند بمانند. کتاب ها 
بــا بی شــمار غلط های تایپی و نگارشــی منتشــر 

می شــوند، بیشترشان نازک 
رفته انــد،  آب  و  شــده اند 
اندازه شــان  که  کتاب هایی 
به دوبند انگشــت می رسد 
فراوان شــده اند و مثلا ۵۰ 
پیامک عاشقانه یا ۵۰ رازی 
را که دختران درباره پسران 
نمی دانند یادمان می دهند. 
را  عظیمشــان  جمعیــت 
می شود در نمایشگاه کتاب 
تهــران دیــد. آدم از وجود 
این همه ناشر و کتاب حیرت 

می کند. چقدر کاغذ صرف انتشارشان شده است؟ 
می شــود خلاف جریان آب این بار به انتشار بی حد 
کتاب اعتراض کرد و گفت چرا این قدر کاغذ حرام 
می کنید؟ نه نمی شــود. چون هنوز که هنوز است 
آنچه برایش تبلیغ می شــود، عزیز داشته می شود، 
نماد فرهنگ و فرهیختگی اســت، دست هرکسی 
ببینند بدون اینکه به  عنوان نگاه کنند برایش هورا 

می کشند کتاب است.
 مردم از دیــدن نانوایی که تــوی دکانش یک 
ردیــف کتاب چیــده چنان بــه وجــد می آیند که 
قلمدوشــش می کننــد، دور شــهر می گردانند و 
به عنوان الگو و کسی که برای نجات فرهنگ نازل 
شده، به همه نشانش می دهند. اما محض رضای 
خدا کســی می رود جلو ببیند ایــن ردیف کتاب ها 
درباره چیســتند؟ چه عنــوان و محتوایی دارند؟ 
انــگار محتوا هیچ اهمیتی نــدارد. یاد گرفته ایم از 
دیدن شــکل کتاب، کاغذ، جلد و شیرازه مشعوف 
شــویم و کالا و ابزاربــودن کتاب کامــلا فراموش 

شــده اســت. هنوز که هنوز اســت از اینکه مردم 
کتاب نمی خوانند شــکایت داریم و آنها را به دلیل 
سهل انگاری و غفلتشــان خفت می دهیم و مدام 
سرکوفت می زنیم که چرا کتاب نمی خرید؟ چطور 
پیتــزا می خرید؟ یا مثلا آقای زیبــاکلام فرهنگ ما 
و «خــارج» را این طوری مقایســه می کند که آنجا 
با اینکه مردم یک دستشــان را بــه میله اتوبوس 
گرفته انــد یــک دســت دیگرشــان کتاب اســت. 
خیلــی از مردم هــم در جــواب می گویند به خدا 
وقت نمی کنیم، خیلی گرفتاریم، فشــار اقتصادی 

نمی گذارد. 
امــا حقیقــت این اســت که محتــوای خیلی 
از کتاب هایــی کــه به بــازار می آینــد و در همان 
نمایشــگاه کتاب ردیف به ردیف چیده می شوند در 
رســانه های دیگر هم وجود دارد. مثلا ۵۰ پیامک 
عاشقانه را می شــود در کتاب نخواند و در تلگرام 
خوانــد. شــبکه های اجتماعی به ما یــاد داده اند 
که مردم بیــش از هر چیز 
تازه اند.  مدیوم های  نیازمند 
اینکه حدود  بــا  فیس بوک 
۱۰ ســال از زمان ایجادش 
می گــذرد بــه دوران افول 
نزدیک شــده و شــبکه ای 
کهنــه به حســاب می آید. 
اجتماعی  شبکه های  وقتی 
می کردیــم  فکــر  آمدنــد 
رســانه های  دوران  دیگــر 
رادیو  مثــل  یک طرفــه ای 
ســپری شــده. امــا همین 
کانال های تلگرام مگر مشــابه رادیو، رســانه های 
تک گــو و یک طرفــه نیســتند؟ هســتند امــا راز 
موفقیتشــان در جدیدبودن رسانه است. در همین 
تلگرام مردم متن هــای بلند را می خوانند و با هم 
به اشــتراک می گذارند و اصلا بهانه نمی   آورند که 
وقت ندارند و فشــار اقتصــادی نمی گذارد. کتاب 
(کاغذ و جلد و شــیرازه) دیگر خیلــی از مردم را 
حتی تــوی همان خــارج هم تحریــک نمی کند. 
(آمارها می گوینــد هر آمریکایی به طور متوســط 
کمتــر از چهار کتاب در ســال می خواند یا نســل 
جدیــد در اروپا با کتاب بیگانه شــده). تبلیغ کردن 
کتاب فارغ از محتوا مثل این اســت که مثلا تبلیغ 
لپ تــاپ کنیم و به مردممان بابت اســتفاده از آن 
مفتخر باشــیم. بهتر است کار بهتر را انجام داد. از 
تبلیغ کتاب به صرف اینکه کتاب است دست کشید 
و محتوای ارزشــمند را تبلیغ کرد، نه فقط در کتاب 
که هنوز برای برخی رسانه جذابی است، بلکه در 

هر رسانه ای که منتشر شده باشند.

کاغذها دیگر توان ندارند اسماعیل

یادی از یک اسطوره شناس نامی

بازنویســی متون کهن فارســی ازجمله کارهایی  �
اســت کــه بســیاری از نویســندگان بــه آن اهتمام 
ورزیده انــد، امــا از میــان اینهــا کمتر کســی کاری 
اصولی، خواندنــی و ماندگار کرده  اســت. آنچه در 
بازنویســی آثار کهن به ویژه حماســه ها و اسطوره ها 
بایــد رعایت شــود، حفظ فضای آرکاییــک اثر از راه 
به خدمت گرفتــن نثــری پاکیــزه و لحنی مناســب 
اســت. مهرداد بهار که بیشتر شــهرتش را به خاطر 
پژوهش در زمینه فرهنگ و اســاطیر ایران دارد، چند 
بازنویســی برای نوجوانان دارد کــه در این زمینه از 
بهترین ها به شــمار می رود. بازنویســی های خلاق او 
با نثری شــیرین و روان، مخاطبــان را با دلاوری های 
پهلوانــان اســاطیری ایران آشــنا می کنــد و روحیه 
میهن دوســتی را در آنها برمی انگیزاند. جمشیدشاه 
(۱۳۴۶)، بستور (۱۳۵۷)، رستم و دیوسفید (۱۳۷۰) 
و رســتم و ســهراب (۱۳۷۳) بازنویسی های مهرداد 
بهار از شاهنامه فردوسی اســت. کتاب جمشیدشاه 
با نقاشی های فرشــید مثقالی از سوی شورای کتاب 
کودک، کتاب برگزیده ســال معرفی شــد و بســتور 
تاکنون چندبار چاپ شــده است. مهرداد بهار، فرزند 
زنده یاد ملک الشــعرای بهار است که در سال ۱۳۰۸ 
خورشیدی به دنیا آمد. او که زبان شناس و پژوهشگر 
فرهنگ و تمدن های کهن ایرانی بود، ســابقه شــش 
ســال مطالعه زبان های پارسی باستان، پارسی میانه 
و فرهنگ ایران را در دانشکده شرق شناسی دانشگاه 
لندن و ســال ها مدیریت گروه اســاطیر فرهنگستان 
زبان ایران را در کارنامه ادبی خود دارد. مهرداد بهار 
مســلط به  زبان های باســتانی ایران بود و سال ها به 
 کار پژوهش و تدریس زبان های باســتانی پرداخت و 
این مهم را تا پایان عمرش در سال ۱۳۷۳ ادامه داد. 

میراث فردا

گزارش

شــرق: تور نمایشــگاه عکس «زنان ایران و خاورمیانه؛ 
قــدرت پایدار» که ســال گذشــته از دانشــگاه دیویس 
کالیفرنیا آغاز شــده بود، امسال با نمایش نزدیک به ۵۰ 
تابلو عکس از هشــت عکاس زن از ایران و چهار کشور 
دیگر از خاورمیانه به سانفرانسیسکو آمده است؛ اتفاقی 
که با اســتقبال برخی سایت ها و مردم شهر روبه رو شده 
است. پوستر اصلی نمایشگاه زنی را نشان می دهد که با 
چادر ایستاده و دستانش را تتو کرده است. این عکس از 
آن حمیده ذوالفقاری،  است که هفت سال در میان زنان 
اقوام ایرانی با دوربینی در دست گشت و عکس گرفت تا 

حاصل آن کتابی شــد که انتشارات فرهنگسرای یساولی 
چند ســال قبل به بازار کتاب عرضه کرد. سه عکاس زن 
دیگر ایرانی به نام های ســارا ساســانی، مریم سعیدپور 
و مژگان پارســامقام به همراه عکاســانی از مصر، یمن، 
بحرین و کویت آثارشــان را به تماشا گذاشته  اند. هرچند 
نمایشگاه درنهایت به نام بانوی آمریکایی «کارن کانینگ 
ابوزید» نام گذاری شــد که بیش از ۳۰ ســال از عمرش 
را به عنوان کمیســاریای عالی ســازمان ملل در مناطق 
محروم کشورهای آفریقایی و خاورمیانه گذرانده است. 
او چندســالی نیز در غزه به کودکان و مادران فلسطینی 

کمک کرد و همچنین از جمله افرادی است که هم اینک 
به دنبال کمک به مردم آســیب دیده ســوریه هســتند. 
ابوزید در ســخنرانی افتتاحیه به نکتــه ای مهم و زنانه 
توجه کرده است: «این نمایشگاه نشان می دهد که زنان 
منطقه قدرتمندند». به گفته برگزار کننده این نمایشگاه: 
«خانواده ها و به خصوص زنان با تلخی جنگ و مصائبی 
که بر خانواده ها و زنان وارد می شــود روبه رو هســتند و 
این مسئله متأسفانه با سکوت می گذرد و هدف از برپایی 
این نمایشــگاه، رســاندن این پیام بــه جامعه جهانی و 

به خصوص جامعه دانشگاهی در آمریکاست».
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